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 مديريت شــهرى در دوره پنجم، يكى از اولويت هاى كارى خود را بهســازى و احياى خانه هاى 
تاريخى و فراموش شده شهر قرار داده و طى 3 سال گذشته، گام هاى مهمى دراين راستا برداشته گزارش

است تا از نگرانى هاى دلسوزان اين حوزه تا حد زيادى كاسته شود. گواه اين موضوع نيز اهتمام ويژه 

مديران شهرى براى راه اندازى دفترهاى تسهيلگرى در محلات مورد هدف بازآفرينى است كه اين موضوع روز گذشته 
نيز پاى شهردار، اعضاى شورا و شمارى از مديران شهرى را به محلات سرشور و جنت باز كرد تا با افتتاح دفترهايى با 

نام همين محلات قديمى، اين نقاط از اين پس با برنامه اى مدون نسبت به احياى خود گام بردارند.
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روزنــــامه شــــهر امیــد و زنــــدگی

 عباس محمدیان
رئیس سازمان بسیج 
رسانه خراسان رضوی

فروش  مصالح دست دوم دربازار ساخت وساز 
مسکن  این روزها رونق گرفته است

���� �����
۱۶صفــحه+۴صــفحــه  خراسانیات| ۱۵ شوال ۱۴۴۱ ���   ���� ���� ��ی ��

یادداشت
هویت تاریخی 

و جنگ سوداگری
                             سیدمحمد بهشتی شیرازی
                                 عضو شورای عالی میراث فرهنگی ایران

مفاخر تاریخی از جمله مهم ترین سرمایه ها و ثروت های 
شهرها هستند. برای مثال شیراز را به حافظ و سعدی 
می شناسیم، هرچند افراد زیادی در این شهر زندگی 
کرده اند، ولی اشخاص بزرگی که حاصل زندگی آن ها 
ثروتی را برای جامعه ایران باقی گذاشته است،  مفاخر 
آن شهر هستند و آن شهر به آن ها شناخته می شود. 
این موضوع اهمیت مفاخر را برای شهرها نشان می دهد. 
آقای مشکاتیان در عالم موسیقی و برای اهل موسیقی 
بسیار مورد توجه بوده؛ هنرمند بزرگی که خدمات 
زیادی داشته است. در واقع مشکاتیان برای نیشابور 
سرمایه و ثروت محسوب می شود؛ همچنان که عطار، 
خیام و شفیعی کدکنی سرمایه های بزرگ این شهر 
هستند. این بزرگان معرف نیشابورند و از همین جهت 
اهمیت فوق العاده ای دارند. به نظر من شهرداری ها فقط 
متولی معابر، ساخت وساز، درختان، ترافیک و... نیستند؛ 
در واقع آن ها نگهبان ارزش های اصلی شهر هم هستند. 
دستگاه های مختلف هم ابزارهایی در اختیار دارند و 
همه این ها باید به کار گرفته شود. در زمینه تخریب 
منزل پرویز مشکاتیان، صاحب ملک هم حقوقی دارد؛ 
در همین راستا شهرداری می توانست حقوق او را به گونه 
دیگری جبران کند. این ها مواردی در توان شهرداری 
است تا حقوق ذکرشده تأمین و بنا برای شهر حفظ شود. 
دستگاه ها و نهادهایی که موضوع به آن ها مربوط می شود 
نیز باید دست اندرکار باشند. برای مثال خانه موسیقی 
باید به این موضوع توجه می کرد و به شهرداری اطلاع 
می داد که شما در شهرتان چنین شخصیت بزرگی 
دارید که در سطح ملی فرد شاخصی است، پس خانه 
و یادگاری های او را دریابید! بنابراین در این زمینه 
نهادهای مختلف مانند شهرداری و میراث فرهنگی و... 
می توانند ایفای نقش کنند تا این سرمایه ها حفظ شود. 
در طول دوره معاصر شاهد این هستیم که نسبت به 
این موضوع (حفظ آثار مربوط به مفاخر) غفلت زیادی 
صورت می گیرد. یکی از دلایل مهم آن هم این است که 
متأسفانه گذشته نزدیک برای ما خیلی بی اعتبار شده 
است. برای مثال اگر کسی به ما اطلاع دهد که خانه 
عطار در منطقه ای از نیشابور است، به طور حتم همه 
اهل شهر برای حفظ آن خانه دست به کار می شوند، 
ولی در برخی موارد ما نسبت به گذشته نزدیکمان دچار 
اختلال و سوءتفاهم شده ایم و به درستی اهمیت آن را 
مورد توجه قرار نمی دهیم و برای همین است که شاهد 
این گرفتاری ها و تخریب ها هستیم. این اختلال صرفا 
درباره استاد مشکاتیان نیست و موارد فراوان دیگری 
هم داریم که کسی از آن ها باخبر نمی شود. حال در این 
مورد افرادی باخبر شدند و اقداماتی کردند. در واقع این 
اتفاقات فقط در عرصه هنر نیست، بلکه در همه زمینه ها 
افراد شاخصی داریم که خدمات ارزشمندی انجام 
داده اند؛ به همین دلیل خدمات آن ها اهمیت ملی دارد 
و باید یادگارهایی که ما را به یاد آن ها می اندازد، تا جای 
ممکن حفظ شود. اما باید توجه داشت که در این زمینه 
فقط خانه های آن ها مورد بحث نیست و یادگاری های 
دیگر آن ها هم مطرح است. اتفاقاتی مثل بی توجهی 

به ارزش مفاخر، بیشتر شبیه جنگ سوداگری است...
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4 ماه مى شود كه ارتباط مسئولان استانى و ملى 
اينترنتى شده است. نرم افزارهاى وبينار و ارتباط 
تصويرى حالا روى دستگاه هاى تمام اركان اجرايى 
كشور نصب شده و آنچه در ادمه مى خوانيد، گزارشى 
از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتى استان است كه 
حضار در آن روى صندلى هاى يكى درميان نشسته 
بودند و به صفحه اى نگاه مى كردند كه روى آن وزير اقتصاد 
و امور دارايى را هزار كيلومتر دورتر از مشهد در دفتر كارش 
نشان مى داد و اين گونه ميهمان استاندارى خراسان رضوى 
بود. جانشين ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى كشور 
كه در واقع همان وزير اقتصاد و امور دارايى است، در اين 
جلسه گفت : فعاليت هاى صورت گرفته در استان بسيار 
اميدواركننده و نويدبخش است. اميدوارم با مديريت 
ويروس كرونا بتوانيم روند روبه رشد گذشته را دوباره سرعت 
ببخشيم. فرهاد دژپسند افزود: در 3 ماه اخير تحت تأثير 
شيوع كرونا فعاليت ها روند كندى داشته است. وى ادامه داد: 
نرخ بيكارى در خراسان رضوى خوب مديريت شده و كاهش 
قابل قبول و چشم گيرى داشته است. مجموعه اقدامات 
استان از جمله طرح مثلث اقتصادى و پيشرفت فيزيكى 
بيش از 40درصدى پروژه هاى اين طرح اميدواركننده است. 
وزير اقتصاد افزود: براى بهبود شرايط كسب وكار انتظار 
مى رود در خراسان رضوى گام هاى مؤثرترى برداشته شود. 
در مركز نيز كارهاى خوبى انجام شده است و اميدواريم 
پنجره واحد فيزيكى سرمايه گذارى تا ميلاد امام رضا(ع) 
افتتاح شود. دژپسند با اشاره به اينكه واگذارى املاك 

تمليكى  بانك ها كه درخواست مسئولان استان است نياز 
به مصوبه دولت دارد، گفت: براى اين كار بايد سامانه ويژه اى 
طراحى شود. با اين حال انتظار دارم مسئله واگذارى اموال 
دستگاه هاى دولتى با جديت بيشترى پيگيرى و اجرا شود. او 
با قدردانى از مديريت مسئولان استانى ابراز اميدوارى كرد تا 
پايان سال به شاخص هاى بهترى برسيم. او افزود: در صادرات 
غيرنفتى و جلب سرمايه گذارى خارجى بايد بيشتر از گذشته 
در خراسان رضوى فعاليت انجام شود. برنامه داريم كه  
سرمايه ايرانيان مقيم خارج را با سرعت بيشترى جلب كنيم.
وزير اقتصاد اظهار كرد: خراسان رضوى ظرفيت بالايى در 
حوزه ماليات دارد. خواهش مى كنم ميزان اعتبارات را با 
ماليات حاصل شده از استان مقايسه نكنيد. شرايط فروش 
نفت را مى دانيم. اكنون درآمدهاى نفتى با وقفه 3ماهه  

وصول مى شود. بايد وابستگى بودجه به نفت را كم كنيم.

 صدور مجوزهای استان معطل تهران است
استاندار خراسان رضوى نيز با قدردانى از اقدامات انجام شده 
براى رفع مشكل پديده، بيان كرد: شركت داراى شرايط 
خوب با كمترين بدهى است و در فرابورس حضور پيدا كرده 
و در شرايط صف خريد است. امروز هر سهم اين شركت تا 
18هزار تومان معامله شد و كسى فروشنده نيست و مردم 
به حقوقشان رسيدند و اين بحران از ميز امنيتى استان 

برداشته شد.
عليرضا رزم حسينى با بيان اينكه صدور مجوزها معطل 
تصميم تهران است، گفت: طرح بازسازى بافت منطقه ثامن 

مشهد با 400پروژه بخش خصوصى با سرمايه گذارى بالغ 
بر 50هزارميليارد تومان كه داراى حقوق مكتسبه است، 

تعطيل شده است و بايد براى آن تصميم گيرى شود.
معاون اقتصادى استاندار خراسان رضوى نيز در اين جلسه 
با انتقاد از تمركز تصميم گيرى در تهران گفت: صبح امروز 
شرايط 5 پروژه را با استاندار بررسى كرديم. هر 5 پروژه 
در سطح ملى بايد تعيين تكليف مى شد. براى همه كارها 
نگاهمان بايد به تهران باشد؛ اين در حالى است كه اگر 
اختيار در استان بود، تمام پروژه ها را تصويب و عملياتى 

مى كرديم.
على رسوليان با اشاره درخواست هاى مهم استان از وزير 
اقتصاد نيز گفت: قانون خروج  زيورآلات نقره همراه مسافر 
را به 300 گرم محدود كرده و در قانون نقره فلز گران بها 
در نظر گرفته شده؛ اين در حالى است كه به ظروف نقره تا 
3 كيلوگرم  اجازه خروج داده شده است. درخواست داريم 
براى رونق كسب وكارهاى اين حوزه، محدوديت زيورآلات 

حداقل تا سقف 3 كيلوگرم برداشته شود. 
وى افزود: ايجاد صرافى در مشهد كه رئيس كل بانك 
مركزى قولش را داده بود، هنوز عملياتى نشده است. 
مشكل ديگر استان نبود تسهيلات براى خريد ماشين آلات 
دسته دوم است. همچنين ماشين آلات بسيارى از بنگاه ها 
در گمرك باقى مانده است. او ادامه داد: درخواست 
داريم امكان واگذارى املاك تمليكى بانك ها به صورت 
اجاره به شرط تمليك صادر شود. شرايط كنونى واگذارى ها 

به شدت سخت گيرانه است.
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«سواد رسانه اى» و افزايش 
چه  اجتماعى»؛  «سرمايه 
نسبتى ميان اين دو مفهوم 
است؟ فكر مى كنم براى رسيدن 
به پاسخى قابل اعتنا براى اين 
سؤال بايد تعريفى مشخص از 
هر دو داشته باشيم تا بتوانيم رابطه و 
نسبت ميان اين دو را بفهميم. تعريفى كه 
ويكى پديا براى «سواد رسانه اى» عرضه 
مى كند اين است: «يك نوع درك متكى 
بر مهارت است كه مى توان براساس آن 
انواع رسانه ها را از يكديگر تميز داد، انواع 
توليدات رسانه اى را از يكديگر تفكيك 

و شناسايى كرد.» اين تعريف با 
ارائه اين نگاه تكميل مى شود: 
«سواد رسانه اى آميزه اى از 
مؤثر  بهره ورى  تكنيك هاى 
از رسانه ها و كسب بينش و 
درك براى تشخيص رسانه ها 
درباره  است.»  يكديگر  از 
«سرمايه اجتماعى» نيز چنين 
مى خوانيم: «سرمايه اجتماعى 

مفهومى در جامعه شناسى است كه در 
تجارت، اقتصاد، علوم انسانى و بهداشت 

عمومى براى اشاره به ارتباطات 
درون و مابين گروهى از آن 
استفاده مى شود.» اين تعريف 
نيز تكمله اى از اين قرار دارد:  
«اگرچه تعاريف مختلفى براى 
اين مفهوم وجود دارد، اما در 
كل سرمايه اجتماعى به عنوان 
مشكلات  همه  علاج  نوعى 
جامعه مدرن تلقى شده است.» 
با اشاره به تعريف پيش گفته مى توان 
سرمايه اجتماعى را ظرفيتى معنوى 

و بى بديل دانست كه مى تواند ديگر 
ظرفيت ها را فعال و استعدادها را شكوفا 
كند. تجربه زيستى انسان هم اين را ثابت 
مى كند كه هرجا اين سرمايه زايا و در 
افزايش بوده است، همه مردم و جامعه از 
نتايج آن بهره برده اند و هرجا هم كه به هر 
دليل اين سرمايه به ركود خورده، ديگر 
ظرفيت ها نيز قدرت فعاليت را از دست 
داده و زمين گير شده اند. به عبارت ديگر، 
سرمايه اجتماعى براى ديگر سرمايه ها از 
قبيل اقتصادى، سياسى و... به سان روح 

براى كالبد است... 

سوادی سرمایه ساز

ادامهادامه

مديران شهرى براى راه اندازى دفترهاى تسهيلگرى در محلات مورد هدف بازآفرينى است كه اين موضوع روز گذشته 
نيز پاى شهردار، اعضاى شورا و شمارى از مديران شهرى را به محلات سرشور و جنت باز كرد تا با افتتاح دفترهايى با 
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

حدیث روز

که  است  کسی  ما  شیعه 
خیانت،  ھرگونه  از  دلش 

نیرنگ و مکری پاك است

امام حسین(ع)

درگذشت یعقوب لیث، پایه گذار سلسله صفاریان
 پس از کشته شدن ابومسلم خراسانی به دست 
عباسیان، ایرانیان اعتماد خود را به خلفای اسلامی 
از دست دادند و تلاش برای احیای ایران زمین را 
آغاز کردند.  صفاریان سلسله ای که توسط عیاری 
به نام یعقوب لیث صفاری در سیستان و با غلبه 
بر قوای وابسته به حکومت عباسی و البته خوارج 
اعلام موجودیت کرد و در طول زمان اغلب نواحی 
خراسان بزرگ، کرمان، فارس و گلستان را در 
اختیار گرفت. فقط حیف که نخستین حمله یعقوب 
لیث برای شکست خلیفه عباسی با استفاده از آب 
دجله توسط سپاهیان خلیفه ناکام ماند و مرگ او 
در ۱۸ خرداد ۲۵۸ جلوی حمله دوم وی را  گرفت.

۲۵۸
خرداد
۱۸

 اذان ظهر ۱۲:۳۰

 غروب آفتاب ۱۹:۴۷     

  اذان مغرب ۲۰:۰۹   

 نیمه شب شرعی ۲۳:۳۷ 

 اذان  صبح فردا  ۳:۲۷             

  طلوع آفتاب فردا  ۵:۱۴      
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ایران وارد پیک دوم کرونا شد

تا همین روزگار نچندان دور، دور شــهر دیوار  
بوده و دروازه هم داشته اســت. شب ها دروازه 
را می بسته اند و هر که دیرتر می رسیده، پشت 
دروازه می مانده اســت. در دوره ای که من یادم 
می آید، از برخی دروازه ها فقط نامش مانده بود؛ 
اما هنوز بخش هایی از دروازه ته خیابان باقی بود. 
چارچوب دروازه و بخشی از دیوار شهر که به آن 
«برَِه» (با کشیدگی روی حرف ب) می گفتند، هنوز برجا 

بود. بره تغییریافته «بارو» اســت و کوچه ای را که در امتداد دیوار 
شهر کشیده شده و محل تردد مراقبان دیوار بوده است هم «کوچه 
بره» می نامیدند. بخشی از محل آن کوچه الان به غلط به «کوچه 
بهره» معروف شده است. شهر چندین دروازه داشت؛ از جمله دروازه 
ته خیابان، دروازه نوغان، دروازه صــراط، دروازه بالاخیابان، دروازه 
ارگ و دروازه عیدگاه. در همه طرف شهر، دهات و آبادی هایی بود و 
دروازه ای که به سمت آن آبادی ها باز می شد؛ اما عمده تجارت مشهد 
از دروازه ته خیابان بود که مســیر تردد کاروان ها از طرف شوروی 
محسوب می شد. از سمت های دیگر نهایتا همین راه هایی بود که به 
کلات و قوچان می رسید و از آن بالاتر راهی نبود. من هفده ساله بودم 
که راه کناره، یا همین جاده مشهد به شمال، باز شد. تا پیش از آن، از 
این سمت مردم با بدبختی تا بجنورد می توانستند بروند. از آن بالاتر 
را فقط با اسب و قاطر می رفتند؛ به ویژه که به کوه و جنگل می رسید. 
این راه هم، مثل عمده راه های دیگر، در زمان رضاشاه ساخته شد. 
ابتدا شوسه بود و بعدها آسفالت شد. اصلا خود کلمه «شوسه» (که 
مشهدی ها به آن شُسته می گفتند) را که نگاه کنید، بخشی از داستان 
برایتان معلوم می شود. کلمه شوسه یک کلمه آلمانی است. شوسه 
هست و «اشِتراسه»؛ شوســه راه های بیرون شهر است و اشتراسه 
خیابان ها و معابر شهری. صنعت راه سازی، به شیوه امروزی، اولین 
بار توسط مهندسان آلمانی، آن هم در زمان رضاشاه وارد ایران شد. 
اسم شوسه از همان  زمان ها روی معابر بیرون شهر ماند تا بعدها که 
همه معابر شوسه، آسفالت شدند. من اولین بار در ۱۳۳۸ با اتوبوس 
از همین مسیر کناره، به شــمال رفتم که مخصوصا دریا را ببینم. 
جاده کناره از جنگل رد می شد و می رفت تا بابلسر و از آنجا می رفت 
تا چالوس و رامسر و بعد تا انزلی و رشت و آستارا. تمام جاده هم از 
حاشیه دریا می گذشت؛ مثل الان نبود که جاده از کمربندی شهرها 

بگذرد. اتوبوس هایی که آن طرف ها می رفتند، همه شان 
در بابلســر، کنار دریا مردم را پیاده می کردند. مسافرها 
یک ساعتی کنار دریا بودند و پایی به آب می زدند و دریا 
را تماشا می کردند و بعد دوباره سوار اتوبوس می شدند و 
می رفتند. من با آنکه در فیلم ها زیاد دریا را دیده بودم، 
وقتی اولین بار در همین مسیر کناره دریا را دیدم، تکان 
خوردم. عظمت دریا و کوچکی ما آدم ها در برابر آن واقعا 
تکانم داد. از دروازه ته خیابان تا کوه ســلطان مشــرق، 
زمین های قلعه خیابان بود. اصلا قلعه خیابان را به خاطر همین آب 
نهر نادری ساخته بودند. بعد از دروازه، حوض قلیونی بود که حوضی 
بود و مردم آنجا می نشستند و قلیان می کشیدند. بعد هم روستای 
گوسلوک بود و بعد خدربیک و بعد بازه شَخ. بعد از آن تا کوه سلطان 
مشرق، هیچ روستایی نبود، درحالی که همه آن دشت، زمین های 
کشاورزی بود. برای همین در روزگار شاه عباس صفوی، قلعه ای 
در وسط این مســیر بنا می کنند که به خاطر امتداد نهر خیابان، 
قلعه خیابان نامیده می شود. ویرانه های این قلعه، تا سال های جوانی 
من باقی بود. ۲ قلعه چسبیده به هم؛ یکی قدیمی تر و یکی متأخرتر. 
به اولی «قلعه پیشون» می گفتند. پیشون به معنای عقب و عقبی، 
در گویش خراسانی، کاربرد فراوانی دارد. قلعه بنایی ستبر بود که 
معلوم بود در روزگار خودش، بنایی بزرگ و دیدنی بوده است؛ بنایی با 
برج هایی ستبر و دیوارهای کنگره دار. برج و باروی قلعه تا همین اواخر 
وجود داشت و کم کم جایش را ساختمان های کج و معوج گرفت. در 
دوره رضاخان، آلمان ها یک مجموعه ساختمان هم در حاشیه مسیر 
نهر نادری درست کردند؛ ۱۰ بلوک به سبک دهکده های آلمانی که 
خیلی هم زیبا بود. الان چیزی از آن ساختمان ها نمانده است اما در 
زمان خودشان بسیار تماشایی بودند. این ساختمان ها به گویش 
مشهدی  «وَرکرسی» بود. یعنی بالا بود و از ۲ طرف پله می خورد. 
طبقه بالا محل زندگی کشاورزانی بود که آنجا کار می کردند؛ طبقه 
پایین هم طویله و انبار بود. این عنوان «ساختمان» از آنجا روی این 
منطقه ماند. درواقع ما ۲ منطقه داشتیم؛ یکی «قلعه خیابان» که 
قلعه ای قدیمی بود و تا همین اواخر باقی بود، و یکی هم «ساختمان». 
بعدها در تداول، قلعه ساختمان هم گفته می شد و حتی هنوز هم 
گاهی به همین نام خوانده می شود؛ در حالی که منطقه ساختمان  

قلعه ای نداشت. یک قلعه آنجا بود که همان قلعه خیابان بود.

علیرضا شریفی
پنجم ژوئن مصادف اســت با روز جهانی محیط زیست و 
از ۱۶ تا ۲۳ خرداد هم هفته محیط زیست در ایران است. 
سازمان ملل به مناسبت این روز هر سال شعاری متناسب 
بر می گزیند. شعاری که بر مهم ترین نگرانی های آن سال در 
حوزه محیط زیست تأکید دارد. مراسم روز جهانی محیط 
زیست سال گذشته میلادی در چین با موضوع آلودگی 
هوا برگزار شد؛ اما این مراسم در سال ۲۰۲۰ در کلمبیا و با 
مشارکت آلمان برگزار می شود. شعار امسال «تنوع زیستی، فراخوان 
اقدام به مقابله با انقراض فزاینده گونه ها و تخریب طبیعت» است، 
چرا که یک میلیون گونه گیاهی و جانــوری به دلیل فعالیت های 
انسانی در معرض خطر نابودی قرار دارند. انقراض هر گونه می تواند 
صدمه ای جدی و جبران ناپذیر به محیط زیست وارد کند. در مراسم 
امسال درباره چگونگی تحول سیستم های اقتصادی و تأثیری که بر 
محیط زیست دارند بحث می شود. در کشور کلمبیا تنوع گونه ای 
بسیار زیاد اســت. گفته می شود این کشــور ۳۵۰۰ نوع ارکیده و 
۱۹درصد از گونه های پرنده را در خود جای داده  است. به همین دلیل 
دولت کلمبیا حفاظت از تنوع زیستی را اولویت ملی خود اعلام کرده  
است. بدیهی است که توسعه اقتصادی و فناوری، معیشت و زندگی 
انسان را بهبود بخشیده اند اما به محیط زیست ما هم  آسیب های 
جدی وارد ساخته اند. ازاین رو  برای جلوگیری از گسترش  تخریب ها 

و آسیب های زیست محیطی، طرح و برنامه هایی از سوی سازمان ها 
و مؤسسات مطالعاتی ارائه شده اســت ولی این اقدامات عمدتا به 
نتیجه مطلوب نرســیده اند و روندهای مخرب متوقف نشده اند. 
بر همین اساس، اکنون تغییر رفتار شهروندان اهمیت زیادی دارد. 
فرض این است که ما به عنوان شهروند می توانیم رفتار خود را تغییر 
دهیم و به همان نسبت در نجات  زیست بوم خود مؤثر باشیم. استفاده 
از وسایل حمل  ونقل عمومی و وسایل غیر موتوری مثل دوچرخه 
به جای اتومبیل های تک سرنشین، حذف کیسه های پلاستیکی 
از خریدها، حذف ظروف یک بارمصرف از غذاخوری ها و مراسم و 
مناسک، تفکیک زباله از مبدأ، کاهش مصرف کالاها و صرفه جویی 
در مصرف انرژی، از جمله این اقدامات به شمار می روند. ما می توانیم 
میزان مصرف خود را مدیریت کنیم، یا وقتی به طبیعت می رویم به 
آن احترام بگذاریم و از آلودن آن حتی به اندازه رها کردن یک بطری 
آب در طبیعت حساس باشیم. خوب است بدانیم روزانه ۵۸هزار تن 
پسماند در کشور و ۲ هزار تن پسماند در مشهد خودمان تولید و 
فقط درصد کمی از این میزان -حدود ۱۰ درصد- بازیافت می شود. 
واقعیت این اســت که عادت های نادرستی که بعضا در ما نهادینه 
شده است به این مشکلات دامن می زند. هفته محیط زیست فرصت 
مناسبی است که ما با جهانی که در آن زندگی می کنیم آشنا شویم. 
آسیب های زیست بوم خود را بشناســیم و بیندیشیم که چگونه 

می توانیم از شدت آسیب ها و میزان تخریب ها بکاهیم.

قصه قلعه خیابان

چه کسی می تواند زیست بوم ما را نجات دهد؟

من از خواب بیدار شــده ام 
محبوبه. گرســنه ام. باید 
بیایم از خاله ســکینه نان 
فتیر بگیرم و ســر راهم از 
عموقاسم مَســکه و پنیر 
بســتانم برای چاشت ولی 
خودت که می دانی این ها 
بهانه اســت کــه بیایم از 
کوچه باغ شما رد بشوم که 

تو سرت را از لتَ چوبی پنجره بیرون 
بدهی بــا آن روســری رنگ وارنگ 
که انگار همه  گل هــای دامنه های 
هزارمسجد را نقش کرده اند رویش. 
من برگردم گلوگاهِ روشنت را یک آن 
ببینم و تو شرم کنی و از قاب پنجره 

خارج شوی.
محبوبه! این ها خیال باطل اســت، 
حالا ۳۰۰ سال گذشــته از عاشقیِ 
مــا. رفیق شــاعرم این هــا را برایم 
فرستاده، ببین: [سیصد سال زمان 
کمی نیســت/ مــن خــوف دارم از 
خواب برخیــزم هلنا! / اگــر تو را به 
مرد دیگری شوهر داده باشند/ اگر از 
[. تاریخ مرگت سال ها گذشته باشد...

رفیق شــاعرم می گوید زمانه عوض 
شده، می گوید دیگر کوچه باغی در 
کار نیست، می گوید این ها خواب و 

خیال است، از تنهایی است.
راست می گوید از تنهایی است. من 
خیلی تنهایم، دخترم هم همین را 
می گوید؛ تنهایــی. دخترم تازه ۱۷ 
سالش است. فکر نمی کنی برای یک 
دختر هفده ساله تنهایی چیزِ غریبی 
باشد محبوبه؟! ظاهرش خیلی شاد 
است. مدام از این سایت های فروش 
اینترنتی پیراهن و تیشــرت رنگی 
سفارش می دهد، موهایش را هربار 
یک جــور رنگ می کنــد، الان یک 
رنگ مایل به بنفــش و قرمز کرده، 
فکر کنم اســمش پرَکلاغی باشد. 
دیروز که داشتم جاکفشی را مرتب 
می کردم، شــمردم دیدم ۹ جفت 
کفش دارد؛ ۴ جفت آل اســتار، ۲ 
جفت صنــدل، یــک نیم چکمه و 
۲ تا هــم پوتین زمســتانی. از این 
دســت بندهای رنگــی و انگشــتر 
و این چیزها هــم زیــاد دارد ولی 

خوشحال نیست.
یک روز عصــر ما دور هم نشســته 
بودیم چای می خوردیم؛ عادت داریم 
عصرها چای بخوریــم و کمی با هم 
حرف بزنیم. راســتش پیشنهاد من 
بود که به بهانــه چای خوردن حرف 
بزنیم تا از تنهایی بیرون بیاییم. فکر 
می کردم اگر حرف نزنیم یک گودال 
بزرگ بین ما دهن وا می کند که بعد 
هرچقدر تقلا کنیم به هم نمی رسیم. 

مــن یــک دانه توت خشــک 
گذاشتم دهانم؛ خب می دانی 
محبوبــه، الان چندســال 
است شیرینی نمی خورم از 
ترس دیابــت و چربی خون، 
خواســتم فنجان چــای را 
بردارم که دخترم گفت: یک 
شعر گفتم، بخونم؟ گفتیم: 

بخوان! خواند:
 [ زندگــی چیز غم انگیزی اســت/ 
حتی اگر فیل باشــی/ زندگی چیز 

غم انگیزی است... .]
و بعــد یک هــو زد زیر گریــه. بلند 
شــد و رفت توی اتاقش. در را روی 
خودش بســت. من گیج می شــوم 
این جور وقت ها، از اساس هم که آدم 
بی دست و پا و پرتی هستم، نمی دانم 
باید چکار کنم، آخر نیم ساعت قبلش 
داشت با همکلاسی اش تلفنی حرف 
می زد و بلندبلند می خندید. مشاور 
می گوید به ظاهر شــاد بچه ها نگاه 
نکنید، می گوید نسل جدید دنیای 

خودشان را دارند.
محبوبه! هر کسی دنیای خودش را 
دارد، این را که من هم می دانم. من 
و تو هم دنیای خودمان را داشتیم. 
مگر تو همه آن دومــاه آخر پائیز را 
ننشستی برای من یک شال گردن 
بلنــد ببافی که تمام زمســتان مرا 
گرم کند؟ ها؟ یادت اســت آن روز 
که از ســربازی آمده بودم مرخصی 
توی ایستگاه راه آهن شال گردن را 
درآوردی و انداختــی دور گردنم؟ 
نشســته بودی رج به رج هر رشــته 
را از یک قصه عاشــقانه وام گرفته 
و بافته بودی. می گفتــی بافتنی را 
از یک پیرزن ارمنــی یاد گرفته ای، 
می گفتی قصه ها را اما «آباء» تعریف 
کرده، که رحمان بیگ- جدّ پدری- 
وقتی انداخته رفتــه باکو، عروس 
جوانش شــروع کرده به بافتن یک 
شال گردن، قول داده به خودش تا 
مردش برنگشــته موهاش را قیچی 

نیندازد.
محبوبه! این ها همــه خواب و خیال 
است! کی باور می کند حالا که یک 
زن آن قدر چشــم انتظار مــردِ رفته 
بنشیند و ببافد که رشته های کاموا 
بپیچد به دیوار و ســقف اتاق و... نه! 

این ها همه اش از تنهایی است.
محبوبه! ۳۰۰ سال گذشــته از آن 
موقع. حالا ما باید مراقب دخترمان 
باشیم. یک دختر هفده ساله که نباید 

نگرانِ سگ سیاه افسردگی باشد.

شعرهای داخل [...] از رفیق شاعر 
جواد گنجعلی است.

حالا بعدِ ۳۰۰ سال

یم
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شه

م
گاه
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د

هدی جاودانی
  h.javdani@shahraranews.ir

زمانـی کـه میلـرِ میان سـالِ نیویورکـی در 
سـال ۱۹۳۰ بـه پاریس رسـید، آه در بسـاط 
نداشـت، در عین حـال هنـوز مصمـم بـود 
نویسـنده بزرگـی شـود. آن سـال ها تـن بـه 
هـر کاری مـی داد تـا زندگـی  را بگذرانـد. 
مـدار رأس السـرطان، رمـان بحث برانگیـز 
میلر، حاصل ایـن دوره از زندگـی او و از زبان 
نویسـنده ای تـازه کار اسـت کـه مشـتاقانه 
بـه دنبـال مطرح شـدن در قلمـروی ادبیات 
اسـت. چاشـنی ایـن اثرکنارگویی هـای 
فلسـفی و هیاهوی شـاعرانه اسـت؛ جزئیاتی 
که پیـش از این توسـط آرتور رمبـو، از جمله 
شـاعران الهام بخـش برای میلـر، آشـکارا به 
کار بـرده شـده بـود. تصاویـر سـورئال مـدار 
رأس السـرطان در تضـاد بـا شـیوه محبـوب 
رئالیسـم دوران خـود بـود و در عیـن اینکـه 
مخالفان بسـیاری را بر ضد خـود برانگیخت، 
بـه خلـق چهارچوب هایـی نـو در ادبیـات 
انجامیـد. اگرچـه کـه مـدار رأس السـرطان 
احتمـالا شـاخص ترین اثـر میلـر نیسـت، 
امـا بـه خوبـی می توانـد سـبک شـخصی و 

متفـاوت او را بـه نمایـش بگـذارد.
روایت هـای میلـر دوار و پرپیچ وخـم بـه 
نظـر می آینـد. یـک موقعیـت بـه موقعیتـی 

دیگـر می انجامد. توالی زمان آشـفته اسـت. 
مفهوم زمـان برخاسـته از ناخودآگاه اسـت؛ 
به عبـارت دیگر، زمانـی وجود نـدارد. گویی 
داسـتان هایش بـه قصه هایـی می ماننـد که 
از زبـان یک ابلـه روایت می شـوند. نثـر میلر 
مملو از خشـم و فریاد است. بسـیاری از میلر 
بـه خاطـر دشـواری دنبال کـردن آثـارش 
عصبانی انـد و او را بـه بی احترامـی و پـاس 
نداشـتن هنـر متهـم می کننـد. امـا واقعیت 
این اسـت که آن هـا میلر را به درسـتی درک 

نکرده انـد:
«مـن توالـی منظـم و سـخت گیرانه ای از 
زمـان را دنبـال نمی کنـم و شـکلی دوار و 
پرپیچ وخـم از زمـان را برگزیـده ام کـه برای 
مـن ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا در 
هرجهـت و هرزمانی کـه می خواهـم، آزادانه 
گردش کنـم. توالـی معمـول و منظـم زمان 
در نگاه من، سـاختگی و سـخت است؛ نوعی 
بازسـازی مصنوعـی از واقعیت هـای زندگی 

اسـت. وقایـع و رویدادهـای 
زندگـی بـرای مـن، تنهـا 

نقطه شـروعی در مسـیر 
کشـف حقیقت انـد».

ورای  میلـر 

همه چیـز، ماننـد کریشـنامورتی و هسـه، 
نگارنـده معرفـت اسـت و روایـت بـرای او 
بـه انـدازه گریزهـای فلسـفی آن  اهمیتـی 
نـدارد. او بیـش از آنکه بـه دنبال خشـنودی 
مخاطـب باشـد، بـه تعلیـم او می اندیشـد. و 
فراتـر از این ها بـه دنبـال آزادی توأمان خود 
و خواننـده اسـت. «تـلاش می کنـم تـا بـه 
الگوهـای درونی واقعیت دسـت پیـدا کنم».
میلـر صادقانـه اعتـراف می کنـد کـه شـیوه  
به کارگرفته شـده توسـط او در آثـارش، بـه 

فراخـور محتـوای آن هـا ضـرورت دارد. و در 
فقـدان ایـن چرخش هـای زمانـی، مخاطب 
نمی توانـد از آن چـه در ذهـن او می گـذرد 
آگاه شـود: «خواننـده (بـا خواندن آثـار من) 
احتمـالا سـردرگم می شـود: ممکـن اسـت 
نسـبت بـه ارتبـاط وقفه هـای زمانـی دچـار 
شـگفتی شـود. اما تمامـی آن ها بـه ضرورت 
اتفاق افتاده انـد. یک چرخـش ناگهانی، یک 
رویـداد انحرافـی طولانـی، یـک تک گویی و 
یـادی کـه ناگهـان همـه این هـا را بـه خاطر 
مـی آورد؛ تمامـی این هـا، بـدون اینکـه 
آگاهانـه از سـوی من سـر بزنـد، قصـد دارد 
تـا رشـته هایی سسـت را به هـم پیونـد دهد 
و رونـدی کلـی از احساسـات را بـه نمایـش 

بگـذارد.»
 «زندگـی بـر خطـی مسـتقیم نمی گـذرد. 
مـا اغلـب در ایسـتگاه هایی توقـف می کنیم 
کـه در جـدول زمانـی زندگی مان محاسـبه 
نشـده اسـت. گاه تمامـا از مسـیر خـارج 
می شـویم؛ گاه در مسـیر غرق و بـرای زمانی 
گـم می شـویم و گاه مسـیر آسـمان را پیش 
می گیریـم و بـه سـوی صخـره ای سـخت 

پرتـاب می شـویم.»

The Devil at Large برگرفته از کتاب
Erica Jong نوشته 

گردش آزادانه یا گم شدن در زمان 

مکانیسـم عجیبی در درون ما در کار است 
کـه گذشـته را زیبایـی خیالی می بخشـد؛ 
حافظه فیلـم تجربه های گذشـته را رنگین 
می کنـد. ایـن رنگ آمیـزی بـه صـورت 
بسـیار ابتدایـی انجـام می گیـرد و رنگ ها 
باهـم قاطـی می شـوند؛ شـاید بـه همیـن 
دلیل اسـت کـه ایـن همـه زیبا و قشـنگ 
هسـتند. خیلی وقت ها که شـب ها بیدار می شـوم 

دلم برای سـلولم، تـوی خانه 
امـوات در سـویل، تنـگ 
می شـود و عجیـب اینکـه 
حـس می کنـم هرگـز بـه 
انـدازه آن زمـان آزاد نبوده ام.
خیلـی  احسـاس  واقعـا 
عجیبـی اسـت. مـا یـک 
زندگـی غیرعـادی در آن 
حیـاط داشـتیم. نزدیکـی 
مـدام مرگ بـر هسـتی مان 
و  می کـرد  سـنگینی 

درعین حـال سـنگینی از آن می گرفـت. اکثـر مـا 
از مـرگ واهمـه ای نداشـتیم، واهمه مـان فقـط از 
عمل مـردن بـود و گاهی می شـد که حتی بـر این 
واهمه هم چیره شـویم. در چنین لحظاتـی ما آزاد 
بودیم، مردان بی سـایه بودیم، مردانی خـارج از رده 
فانی ها. ایـن کامل تریـن تجربـه آزادی بـود که به 
انسـانی می تواند ارزانی شـود. چنیـن لحظه هایی 
تکـرار نمی شـوند و وقتـی کـه آدم بـار دیگـر بـه 
گردونه کسـالت بار زندگـی برمی گردد 
تنها چیـزی کـه می ماند این احسـاس 
است که چیزی را در سـلول شماره ۴۱ 

جـا گذاشـته اسـت.

گفت وگو با مرگ/ آرتور کوستلر/ 
ترجمه خشایار دیهیمی و نصرا... 
دیهیمی/ تعداد صفحات: ۲۶۵
 قیمت: ۳۵ هزار تومان/ نشر نی

وقتی سایه مرگ آزادی می بخشد
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هسـتند. خیلی وقت ها که شـب ها بیدار می شـوم 
دلم برای سـلولم، تـوی خانه 
امـوات در سـویل، تنـگ 
می شـود و عجیـب اینکـه 
حـس می کنـم هرگـز بـه 

خیلـی  احسـاس  واقعـا 
عجیبـی اسـت. مـا یـک 
زندگـی غیرعـادی در آن 
حیـاط داشـتیم. نزدیکـی 
مـدام مرگ بـر هسـتی مان 
و  می کـرد  سـنگینی 

تکـرار نمی شـوند و وقتـی کـه آدم بـار دیگـر بـه تکـرار نمی شـوند و وقتـی کـه آدم بـار دیگـر بـه 
گردونه کسـالت بار زندگـی برمی گردد 
تنها چیـزی کـه می ماند این احسـاس 

است که چیزی را در سـلول شماره 
جـا گذاشـته اسـت.

گفت وگو با مرگ/ آرتور کوستلر/ 
ترجمه خشایار دیهیمی و نصرا... 

هسـتند. خیلی وقت ها که شـب ها بیدار می شـوم 
دلم برای سـلولم، تـوی خانه 
امـوات در سـویل، تنـگ 

تکـرار نمی شـوند و وقتـی کـه آدم بـار دیگـر بـه 
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مــن یــک دانه توت خشــک من از خواب بیدار شــده ام 

حسین لعل بذری
محمود ناظران پورداستان نویس

تاریخ پژوه

 بعد ازظهر دیروز رئیس بنیاد شـهید و امور ایثارگران بعد 
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از ۷ سال ریاست در این سـازمان، استعفا و رئیس جمهور 
روحانی نیـز با این اسـتعفا موافقـت کرد. حجت الاسـلام 
والمسـلمین سـید محمدعلی شـهیدی از رئیس جمهور 
درخواسـت کرد «به دلیل بیمـاری و نیاز به اسـتراحت و 
پرهیـز از کار سـنگین به توصیه  پزشـکان،» با اسـتعفای 

وی از مسئولیتش موافقت کند. 
اما شـایعه اسـتعفای او پیش از این در مرداد ماه سـال ۹۸ 
هم در میـان رسـانه ای ها پیچیـده بود. همـان زمان هم کسـالت 
و بیمـاری، علـت عـدم حضـورش در بنیاد شـهید بیان می شـد، 
به طوری کـه روابـط عمومـی بنیـاد شـهید اعـلام کرده بـود: 

«حجت الاسـلام سـید محمدعلـی شـهیدی محلاتـی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید، صبح روز چهارشنبه 

(۷ فروردین ۱۳۹۸) در بیمارسـتان  خاتم الانبیا(ص) 
تحت عمـل جراحی ریـه قـرار گرفت. پزشـک معالج 
حجت الاسـلام شـهیدی گفت: «کادر پزشـکی برای 
جراحـی ریـه وی جمع بنـدی کردنـد و ایـن عمـل 

جراحی با برداشـتن غد ه ای در ریه اش، با موفقیت انجام 
شـد و بعد از جراحـی بحمـدا... وضعیـت عمومی 

رئیـس بنیـاد شـهید خـوب و طبیعـی 
گزارش شـده است.» شـاید همین 

موضوع هـم باعث شـد حضور او 

در محافـل رسـانه ای کم رنگ تـر باشـد. با این حـال در ادامه حرف 
و حدیث ها درباره حضور شـهیدی در بنیاد شهید، حجت الاسلام 
حسـن نـوروزی، رئیس وقـت فراکسـیون ایثارگـران مجلـس، از 
جمع آوری امضای نامه ای از سـوی تعـدادی از نمایندگان مجلس 
برای برکنـاری رئیس بنیـاد شـهید، خبـر داد. او دلیـل برکناری 
حجت الاسـلام شـهیدی از ریاسـت بنیـاد شـهید را کسـالت و 
بیماری وی بیان کـرد و معتقد بود بیماری او موجب شـده اسـت 
قادر به رسـیدگی به امور نباشـد و سیسـتم اداری بنیاد شهید نیز 
دچـار ضعـف شـود. روابط عمومی بنیاد شـهید هـم در پاسـخ به 
ایـن مصاحبه از حضـور شـهیدی در محافل مختلـف و همچنین 
فعالیت هایش بـرای بهبود حـوزه ایثارگـران دفاع کرد. تابسـتان 
پارسـال بود که شـهیدی به مشـهد آمد و در مراسم افتتاح 
آسایشـگاه جانبازان پارک ملت حضور یافت. شهیدی 
محلاتـی پـس از انقـلاب از اعضای مؤسـس وزارت 
سـپاه بـود و معاونـت پارلمانـی ایـن وزارتخانـه را 
برعهده گرفت. وی سـپس رئیس عقیدتی سیاسی 
نیروی هوایی ارتش شـد.  او بعد از ۴سال نمایندگی 
در مجلس مدتـی معاونت پارلمانی و کنسـولی وزارت 
امـور خارجـه را عهـده دار بـود و ۱۶ شـهریورماه 
۹۲ بـه سـمت معاونـت رئیس جمهـور و 
ریاست بنیاد شـهید و امور ایثارگران 

منصوب شـد.

 خداحافظی «شهیدی» از بنیاد شهید

این اسـت که آن هـا میلر را به درسـتی درک 
نکرده انـد:

«مـن توالـی منظـم و سـخت گیرانه ای از 
زمـان را دنبـال نمی کنـم و شـکلی دوار و 
پرپیچ وخـم از زمـان را برگزیـده ام کـه برای 
مـن ایـن امـکان را فراهـم می کنـد تـا در 
هرجهـت و هرزمانی کـه می خواهـم، آزادانه 
گردش کنـم. توالـی معمـول و منظـم زمان 
در نگاه من، سـاختگی و سـخت است؛ نوعی 
بازسـازی مصنوعـی از واقعیت هـای زندگی 

اسـت. وقایـع و رویدادهـای 
زندگـی بـرای مـن، تنهـا 

نقطه شـروعی در مسـیر 
کشـف حقیقت انـد».

ورای  میلـر 

تـا رشـته هایی سسـت را به هـم پیونـد دهد به کارگرفته شـده توسـط او در آثـارش، بـه 
و رونـدی کلـی از احساسـات را بـه نمایـش 

بگـذارد.»
 «زندگـی بـر خطـی مسـتقیم نمی گـذرد. 
مـا اغلـب در ایسـتگاه هایی توقـف می کنیم 
کـه در جـدول زمانـی زندگی مان محاسـبه 
نشـده اسـت. گاه تمامـا از مسـیر خـارج 
می شـویم؛ گاه در مسـیر غرق و بـرای زمانی 
گـم می شـویم و گاه مسـیر آسـمان را پیش 
می گیریـم و بـه سـوی صخـره ای سـخت 

پرتـاب می شـویم.»

برگرفته از کتاب 

محمود آزاد نیا

«حجت الاسـلام سـید محمدعلـی شـهیدی محلاتـی، معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شـهید، صبح روز چهارشنبه 

) در بیمارسـتان  خاتم الانبیا(ص) 
تحت عمـل جراحی ریـه قـرار گرفت. پزشـک معالج 
حجت الاسـلام شـهیدی گفت: «کادر پزشـکی برای 
جراحـی ریـه وی جمع بنـدی کردنـد و ایـن عمـل 

جراحی با برداشـتن غد ه ای در ریه اش، با موفقیت انجام 
شـد و بعد از جراحـی بحمـدا... وضعیـت عمومی 

رئیـس بنیـاد شـهید خـوب و طبیعـی 
گزارش شـده است.» شـاید همین 

موضوع هـم باعث شـد حضور او 

پارسـال بود که شـهیدی به مشـهد آمد و در مراسم افتتاح 
آسایشـگاه جانبازان پارک ملت حضور یافت. شهیدی 
محلاتـی پـس از انقـلاب از اعضای مؤسـس وزارت 
سـپاه بـود و معاونـت پارلمانـی ایـن وزارتخانـه را 
برعهده گرفت. وی سـپس رئیس عقیدتی سیاسی 

نیروی هوایی ارتش شـد.  او بعد از 
در مجلس مدتـی معاونت پارلمانی و کنسـولی وزارت 

امـور خارجـه را عهـده دار بـود و 
۹۲ بـه سـمت معاونـت رئیس جمهـور و 
ریاست بنیاد شـهید و امور ایثارگران 

منصوب شـد.


